
نســل آلفا به گروهی اطلاق می شود که تقریبا از سال 
1391 به بعد متولد شده اند؛ نسلی که از نخستین روزهای 
زندگی با تلفن هوشمند، اینترنت پرسرعت، شبکه های 
اجتمــاعی، هوش مصنوعی و آموزش دیجیتال مواجه 
بوده است. این نسل، نخستین گروهی است که » دنیای 
آنلایــن « برایش نه یک ابــزار، بلکه بخشی از واقعیت 
روزمره و هویت فردی محسوب می شود. در ایران نیز 
نســل آلفا، با وجود تفاوت های فرهنگی و ساختاری، 
ویژگی های مشترک جهانی این نسل را در کنار چالش ها 
و فرصت های بومی تجربه می کند. پرسش اصلی این 
است که کادر آموزشی و خانواده ها چگونه باید با این 
نســل برخورد کنند تا به جای تقابل، به تعامل و رشد 

برسند؟ 
اما راه درست برای مواجه با این نسل چیست؟ نخست 
باید پذیرفت که نسل آلفا با الگوهای تربیتی نسل های 
پیشین سازگار نیست. این کودکان قدرت توجه کوتاه تر 
اما توان پردازش هم زمان بالاتری دارند، سریع تر یاد می 
گیرند، سوال محور هستند و به راحتی اقتدار صرف را 
نمی پذیرند. در نظام آموزشی ایران که هم چنان بر حافظه 
محوری، نظم خطی و ساختار سلسه مراتبی تأکید دارد، 
این ویژگی ها به اشتباه » بی انضباطی « یا » کم حوصلگی 
« تعبیر می شود، در حالی که مسأله اصلی ، عدم تطابق 

روش آموزش با سبک یادگیری این نسل است. 
کادر آموزشی در مواجهه با نســل آلفــا نیازمند تغییر 
نگاه بنیادین اســت. معلم دیگر تنها منبع دانش نیست، 
بلکه راهنما، تســهیل گر و همراه در یادگیری اســت. 
دانش آموزان این نســل پیش از ورود به کلاس ، پاسخ 

های بسیاری از پرســش هــا را از اینترنت و ابزارهای 
هوشــند دریافت کرده اند. بنابراین نقش معلم باید از 
» انتقــال اطلاعات « به » پرورش تفکر انتقادی، تحلیل، 
خلاقیت و مهارت هــای زندگی « تغییر کند. آموزش 
مهارت هایی مانند حل مسأله، کارگروهی، سواد رسانه 
ای و مدیریت احساســات، برای نسل آلفا حیاتی تر از 

حفظ کردن مطالب درسی است. 
از سوی دیگر، خانواده ها در ایران با دوگانه ای پیچیده 
رو به رو هستند؛ از یک سو نگرانی از آسیب های فضای 
مجازی و از ســوی دیگر، ناتوانی در حذف کامل آن از 
زندگی فرزندان، تجربه نشان داده است که رویکردهای 
سخت گیرانه و ممنوعیت مطلق، نه تنها موثر نیست بلکه 
به پنهان کاری و شکاف عاطفی منجر می شود. نسل آلفا 
نیازمند والدینی آگاه است ؛ والدینی که به جای ترس از 
فناوری، آن را بشناسند و استفاده سالم از آن را آموزش 
دهند. گفت و گوی مســتمر، تعیین مرزهای شفاف و 
مشارکت در تجربه های دیجیتال کودک، از موثرترین 

شیوه های تربیتی برای این نسل است. 
یــکی از مهم ترین چالش های نســل آلفــا در ایران، 
فشــارهای روانی پنهان است. این کودکان در عین سن 
کم، در معرض مقایســه دائمی، محتوای پرتحریک و 
انتظارات بالای تحصیلی قرار دارند. اضطراب، کاهش 
تاب آوری و مشکلات تمرکز از پیامدهای نادیده گرفتن 
نیازهای روانی این نســل اســت. مدارس و خانواده ها 
باید سلامت روان را به اندازه موفقیت تحصیلی جدی 
بگیرند. حضور مشاوران آگاه به ویژگی های نسل جدید، 
آموزش مهــارت های خودآگاهی و ایجاد فضای امن 

برای بیان احساسات، ضرورتی انکارناپذیر است. 
نکتــه قابل تأمل دیگر، تعبیر مفهوم » اقتدار « در تربیت 
نسل آلفا است. این نسل به جای اطاعات کورکورانه، به 

دنبال معنا، منطق و احترام متقابل است. اقتدار موثر برای 
این کودکان، اقتداری همــراه با گفت و گو، توضیح و 
مشارکت در تصمیم گیری است. در خانواده و مدرسه، 
شنیدن صدای کودک، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه بلوغ 
تربیتی اســت. کودکانی که احساس دیده شدن دارند، 

مسئولیت پذیرتر و همدل تر رشد می کنند. 
برای دســتیابی به نتایج موثر در تربیت و آموزش نسل 
آلفا، صرف شناخت ویژگی های این نسل کافی نیست؛ 
بلکه لازم است خانواده ها و کادر آموزشی، رویکردهای 
خود را به صورت عملی و ساختاری بازنگری کنند. در 
ادامه، مهم ترین راهکارهای قابل اجرا در سطح خانواده 

و مدرسه ارائه می شود:
* حرکت از آموزش حافظه محور به مهارت محور: 
نظــام آموزشی نیازمند فاصله گرفتن تدریجی از تأکید 
صرف بر حفظ مطالب درسی اســت. آموزش مهارت 
هایی چــون تفکر انتقادی، حل مســأله، کارگروهی، 
مدیریت زمان و سواد رسانه ای باید به بخشی از برنامه 
رســمی مدارس تبدیل شود. معلمان می توانند با طرح 
پرســش های باز، پروژه هــای گروهی و فعالیت های 
پژوهش محور، مشارکت فعال دانش آموزان نسل آلفا 

را افزایش دهند. 
* نقش معلم به عنوان راهنما : در مواجهه با نســلی که 
دسترسی گســترده به اطلاعات دارد، معلم دیگر تنها 
انتقال دهنده ی دانش نیست. نقش موثر معلم، هدایت 

فرآینــد یادگیری، آموزش تحلیل اطلاعات و کمک به 
شکل گیری نگاه انتقادی اســت. برگزاری دوره های 
توانمندســازی معلمان با تمرکز بر شناخت این نسل، 
روش های نوین تدریس و مدیریت کلاس های تعاملی، 

یک ضرورت جدی است. 
* تقویت سواد رسانه ای از سنین پایین : به جای حذف 
یا محدودسازی افراطی ابزارهای دیجیتال، باید آموزش 
ســواد رسانه ای به صورت هدفمند آغاز شود. مدارس 
می تواننــد با همکاری خانواده ها، مهارت تشــخیص 
محتوای سالم، مدیریت زمان استفاده از فضای مجازی 
و درک پیامدهای روانی آن را به کودکان آموزش دهند. 
این آموزش ها نقش مهمی در کاهش آسیب های فضای 

دیجیتال خواهند داشت. 
ایجــاد ارتبــاط موثر میان خانواده و مدرســه : یکی از 
ضعف های ســاختاری در سیســتم آموزشی، ارتباط 
محدود و گاه تشــریفاتی میان خانواده و مدرسه است. 
ایجاد جلســات منظم گفت و گو محور، کارگاه های 
آموزشی برای والدین و اطلاع رســانی شــفاف درباره 
وضعیــت تحصیلی و روانی دانش آموزان ، می تواند به 
هم راستایی تربیتی کمک کند. نسل آلفا بیش از هر زمان 
دیگر نیازمند پیام های تربیتی هماهنگ از سوی خانه و 

مدرسه است. 
* توجه جدی به سلامت روان دانش آموزان: گنجاندن 
خدمات مشــاوره ای فعال و تخصصی در مدارس، به 

ویژه در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول، از الزامات کار با 
نسل آلفاست. آموزش مهارت های خودشناسی، کنترل 
هیجانات، تاب آوری و هم دلی باید بخشی از برنامه های 
مدرسه باشد. خانواده ها نیز باید نشانه های اضطراب، 
فرســودگی ذهنی و افت انگیــزه را جدی بگیرند و از 

برچسب زنی پرهیز کنند. 
* جایگزینی اقتدار دســتوری با اقتدار گفت و گو 
محور : نسل آلفا به تعامل، احترام و منطق پاسخ می دهد. 
چه در خانواده و چه در مدرســه، لازم است شیوه های 
تربیتی از دستور محوری به گفت و گو و مشارکت تغییر 
یابد. مشارکت دادن کودکان در تصمیم های متناسب با 
سن شان، احساس مسئولیت پذیری و تعلق را در آن ها 

تقویت می کند. 
* حمایت از خلاقیت و تفاوت های فردی : سیســتم 
آموزشی باید بپذیرد که همه کودکان قرار نیست مسیر 
یکســانی را طی کنند. شناسایی استعدادهای فردی در 
حوزه های هنــری، ورزشی، علمی و فناوری و ایجاد 
فرصت بروز آن ها، نقش مهمی در افزایش انگیزه نسل 
آلفا دارد. خانواده ها باید موفقیت را صرفا در نمره و رتبه 

تحصیلی خلاصه نکنند. 
* آموزش مستمر والدین هم زمان با آموزش فرزندان: 
نسل آلفا در حال رشد جهانی متفاوت از تجربه والدین 
خود است. برگزاری دوره ها و محتوای آموزشی برای 
والدین درباره ویژگی های نســل جدید، فناوری های 

نوظهــور و شیوه های فرزندپــروری به روز، می تواند 
شکاف نسلی را کاهش داده و کیفیت ارتباط خانوادگی 
را ارتقا دهد.  این راهکارها اگر به صورت تدریجی و واقع 
بینانه درنظام آموزشی و خانواده اجرا شوند، می توانند 
به شکل گیری نسلی متعادل، آگاه و توانمند کمک کنند؛ 
نسلی که نه قربانی تحولات عصر دیجیتال بلکه بازیگر 

آگاه و مسئول آینده ایران باشد. 
در نهایت باید پذیرفت که نســل آلفا » مشکل « نیست 
بلکه » پیام « اســت؛ پیامی از تغییر جهان و ضرورت به 
روز رســانی نظام های تربیتی. اگر امروز خانواده ها و 
کادر آموزشی با آگاهی، انعطاف و یادگیری مســتمر به 
اســتقبال این نسل بروند، می توان امیدوار بود که نسل 
آلفا به نسلی خلاق، متعهد و توانمند  تبدیل شود؛ نسلی 
که نه تنها مصرف کننده فناوری، بلکه سازنده ی آینده 
ای انسانی تر در دل جهان دیجیتال باشد. مسئولیت این 
آینده ، از همین امروز و از نحوه برخورد ما با این نســل 

آغاز می شود.  

نسل آلفا ؛ فرزندان عصر هوش مصنوعی  
    گــرد آورنــده: نجمه لبانی مطلق 
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گروه  علمی و آموزشی -    در تحقیق جدیدی که توسط محققان ایرانی انجام شده است، انتقال دانش آموزان از 
دوره ابتدایی به متوسطه به عنوان یک تجربه چندبعدی بررسی شده است؛ تجربه ای که هم زمان با تغییرات رشدی 

نوجوانان رخ می دهد و پیامدهای مهمی دارد.
انتقال از یک مقطع تحصیلی به مقطع دیگر، تنها جابه جایی کلاس و کتاب نیست، بلکه بخشی از یک تغییر بزرگ تر 
در زندگی دانش آموزان به شمار می رود. ورود به دوره متوسطه، پایان یک فضای نسبتاًً ساده و آشنا و آغاز محیطی 
پیچیده تر با انتظارات آموزشی، اجتماعی و سازمانی متفاوت است. در این مرحله، دانش‌آموزان باید خود را با ساختار 

جدید مدرســه، معلمان متعدد، شیوه های متفاوت تدریس و ارزشیابی، و روابط اجتماعی تازه سازگار کنند. این 
تغییرات، کیفیت زندگی تحصیلی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند زمینه ساز نگرانی، استرس و سردرگمی 

شود، به ویژه در ماه های ابتدایی سال تحصیلی که هنوز احساس تعلق شکل نگرفته است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم انتقال به دوره متوسطه هم زمان با آغاز یا اوج تغییرات بلوغ در 
بسیاری از دانش آموزان، به ویژه دختران، رخ می دهد. نوجوانان در این دوره با تغییرات جسمی، عاطفی، فکری و 
اجتماعی روبه رو هستند و همین هم زمانی، شدت چالش ها را افزایش می دهد. فشار مسئولیت پذیری بیشتر، نگرانی 
درباره نمره و امتحان، تغییر روابط با همسالان و نگاه متفاوت خانواده ها، همگی می توانند سازگاری دانش آموزان را 
دشوار کنند. شواهد پژوهشی نشان می دهند اگر این گذار به درستی مدیریت نشود، ممکن است به کاهش مشارکت 

اجتماعی، مشکلات عاطفی و حتی افت تحصیلی منجر شود.
در همین راستا، کبری غلامعلی تبار فیروزجایی، محقق برنامه ریزی درسی در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی 
و اجتماعی دانشگاه مازندران، به همراه یکی از همکاران دانشگاهی خود، پژوهشی را با تمرکز بر چالش های این 
دوره حساس انجام داده اند. این مطالعه با نگاهی اکتشافی، به بررسی تجربه دانش آموزان در زمان انتقال از ابتدایی به 
متوسطه پرداخته و تلاش کرده است ابعاد شناختی و عاطفی این گذار و ارتباط آن با افت تحصیلی را روشن کند. 
پژوهشگران در این تحقیق، ضمن توجه به تفاوت های فردی و محیطی، نقش نوع مدرسه و شرایط خانوادگی را 

نیز مدنظر قرار داده اند.
برای انجام این مطالعه، با ۱۴ تن از دانش آموزان پایه اول متوسطه اول در شهرستان بابل مصاحبه های عمیق انجام شد 

و سپس اطلاعات جمع آوری شده از این طریق، مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفت.
یافته های پژوهش نشان دادند دانش آموزان در زمان انتقال به دوره متوسطه با چهار دسته اصلی از چالش ها روبه رو 

هستند: اجتماعی، آموزشی، روان شناختی و خانوادگی.
نتایج حاکی از آن بود که چالش های اجتماعی در مدارس دولتی بیشتر از حد میانگین است، در حالی که در مدارس 

ســمپاد، چالش های آموزشی و خانوادگی شــدت بیشــتری دارد. در عین حال، تفاوت معناداری در چالش‌های 
روان شناختی بین انواع مدارس مشاهده نشد. این نتایج نشان می دهد نوع مدرسه می تواند بر نوع تجربه دانش آموزان 

از این گذار اثر بگذارد، هرچند همه دانش آموزان به نوعی با فشارهای عاطفی مواجه اند.
در بخش دیگری از نتایج، رابطه بین میزان چالش های تجربه شده و عملکرد تحصیلی بررسی شد. یافته‌ها نشان دادند 
هرچه شدت این چالش‌ها بیشتر باشد، نمرات درسی دانش آموزان کاهش می یابد. به بیان ساده تر، بین چالش های 
انتقال به دوره متوسطه و افت تحصیلی رابطه منفی قابل توجهی وجود دارد. این موضوع تأیید می کند که مشکلات 
عاطفی، آموزشی و اجتماعی در این دوره، تنها احساسات زودگذر نیستند و می توانند پیامدهای ملموس آموزشی 

داشته باشند.
به اعتقاد محققان، یکی از مسائل مهم دانش آموزان در این دوره، گسست در شبکه دوستی است. بسیاری از آن ها 
ناچارند دوستان قدیمی خود را رها کرده و برای ایجاد روابط جدید تلاش کنند؛ فرآیندی که زمان‌بر است و اغلب 
با احساس تنهایی همراه می شود. تغییرات بلوغ نیز این احساسات را تشدید می کند. در این میان، حمایت خانواده، 
درک شرایط نوجوان و همکاری خانه و مدرسه نقش مهمی در کاهش فشارها و سازگاری بهتر دانش آموزان دارد.

از سوی دیگر، تغییر ساختار برنامه درسی در دوره متوسطه، مانند افزایش تعداد کتاب ها، تخصصی تر شدن دروس، 
تنوع روش های تدریس و تغییر ارزشیابی از توصیفی به نمره محور، استرس قابل توجهی ایجاد می کند. این فشار 

به ویژه در مدارس سمپاد، به دلیل انتظارات بالای آموزشی خانواده و مدرسه، شدیدتر است.
پژوهشگران در انتها تأکید می کنند اگر این شرایط بدون حمایت عاطفی و آموزشی مناسب ادامه یابد، می تواند به 

افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل منجر شود.
این یافته های علمی پژوهشی در فصلنامه »مطالعات آموزشی و آموزشگاهی« وابسته به دانشگاه فرهنگیان منتشر شده  
است؛ نشریه ای که به بررسی مسائل آموزشی با تمرکز بر نظام آموزش و پرورش ایران می پردازد و نتایج پژوهش های 

کاربردی را در اختیار معلمان، مدیران و سیاست گذاران آموزشی قرار می دهد.

وهش بررسی مشکلات ورود دانش‌آموزان به دوره متوسطه در یک پژ

گروه  علمی و آموزشی-   سایت جدیدی به راه افتاده است که به هوش های مصنوعی 
اجازه می دهد انسان ها را برای انجام کارهایی که نیاز به یک جسم واقعی دارد، استخدام 

کنند!
در این سایت نوشته شده که ربات ها به جسم شما نیاز دارند و به نظر می رسد اکنون این 

ماشین ها فقط دنبال گرفتن شغل های شما نیستند؛ جسمتان را نیز می خواهند.
این همان چیزی است که الکساندر لیتپلو، مهندس نرم افزار و بنیان گذار وبسایت استخدام 
انســان، امید دارد که به آن دست یابد؛ پلتفرمی که به عامل های هوش مصنوعی اجازه 
می دهد انسان ها را برای انجام کارهای فیزیکی در دنیای واقعی جست وجو، کنند، آنها را 

برای کار مورد نظر استخدام کنند و سپس به آنها هزینه پرداخت کنند.
وقتی لیتپلو این وبسایت را راه اندازی کرد، ادعا کرد که بیش از ۱۳۰ نفر از قبل در این پلتفرم 
ثبت نام کرده اند؛ از جمله مدیرعامل یک استارتاپ هوش مصنوعی که البته حقیقت این 
حرف مشخص نیست. دو روز بعد، سایت اعلام کرد بیش از ۷۳ هزار در آن ثبت نام 
کرده اند، هرچند در بخش »انسان ها« فقط ۸۳ پروفایل قابل مشاهده بود، که خود لیتپلو 

نیز یکی از آن ها بود.
انســان ها، به سادگی یک پروفایل می سازند، مهارت ها و موقعیت جغرافیایی خود را 
اعلام می کنند  و ســپس عامل های هوش مصنوعی این افراد را بســته به نوع کاری که 
نیاز دارند، استخدام می کنند. انسان ها »کار را انجام می دهند«، دستورالعمل ها را از ربات 
هوش مصنوعی می گیرند و مدرک انجام کار را ارائه می دهند. سپس دستمزد از طریق 

رمز ارز، پرداخت می شود.
با وجود تعداد زیاد عامل های هوش مصنوعی که این روزها در فضای وب فعال  هستند، 
این کارها می تواند تقریبا هر چیزی از تحویل گرفتن بسته ها و خرید کردن گرفته تا تست 
محصول و حضور در رویدادها باشد. لیتپلو روی این حساب باز کرده که تقاضای کافی 
از ســوی عامل های هوش مصنوعی وجود خواهد داشت تا یک اکوسیستم قدرتمند 

کارهای پروژه ای شکل بگیرد. 
او همچنین تلاش کرده سایت را برای عامل های هوش مصنوعی »دوست داشتنی« کند.

از طریق این وب سایت، عامل های هوش مصنوعی مانند Claude می توانند مستقیما 
انسان مورد نظر را استخدام کنند تا پروژه های تولیدشده توسط هوش مصنوعی را انجام 
دهند. مشخص نیست این بازار تا چه حد در اتصال واقعی عامل های هوش مصنوعی 

به انسان ها کارآمد است.
همچنین قابل بحث است که آیا عامل های هوش مصنوعی واقعا توانایی استفاده مؤثر از 
این نیروی انسانی را دارند یا نه. با این حال، چشم انداز لیتپلو روشن است. او باور دارد 
کــه به  زودی هر کسی که توان پرداخت روزانه ۲۵ دلار برای اجرای یک عامل هوش 
مصنوعی را داشــته باشد، می تواند کارهای روزمره اش را به کارگران پروژه ای بسپارد، 

بدون اینکه حتی یک کلمه با آن ها حرف بزند.

هوش  مصنوعی حالا سایت استخدام انسان دارد!

گــروه  علمی و آموزشی-    ابرخودروی گامپرت آپولو با تکیه بر شــعار »فرم تابع 
عملکرد«، استانداردهای جدیدی را در طراحی آیرودینامیک خودروهای سوپراسپرت 
تعریف کرد. این خودرو با ظاهر تهاجمی و مهندسی پیشــرفته، تجربه ای بی نظیر از 

پایداری و سرعت را در پیست و جاده فراهم می کند.
در دنیای طراحی خودروهای فوق ســریع، اصالت طراحی همواره با کارایی فنی گره 
خورده اســت. ابرخودروی گامپرت آپولو یکی از شاخص ترین نمونه هایی است که 

فلسفه معروف »فرم تابع عملکرد« را به نمایش می گذارد.
 Gumpert نمای جلو و عقب ابرخودروی گامپرت آپولو نارنجی با نشان اختصاصی

و باله فیبر کربنی در نمایشگاه خودروهای لوکس.
طراحی آیرودینامیک و تهاجمی 

تصاویر جدید منتشر شده از این خودرو در یک کلکسیون خصوصی، جزئیات بدنه 
کشیده و ورودی های هوای بزرگ آن را به تصویر کشیده است. رنگ نارنجی متالیک 
بدنه در کنار قطعات فیبر کربنی و باله عقب بزرگ، بر ماهیت مسابقه ای این خودرو که 

برای جاده های شهری بهینه شده، تأکید دارد.
 Gumpert نمای جلو و عقب ابرخودروی گامپرت آپولو نارنجی با نشان اختصاصی

و باله فیبر کربنی در نمایشگاه خودروهای لوکس.
مهندسی آلمانی در خدمت سرعت 

آپولو با بهره گیری از شاسی سبک وزن و مهندسی دقیق آلمانی، به گونه ای طراحی شده 
اســت که بیشــترین نیروی رو به پایین را در سرعت های بالا ایجاد کند. نشان تجاری 
»گامپرت« با نماد شیردال روی کاپوت و درج نام »Apollo« در بخش عقب، هویت 
بصــری این خودروی خاص را تکمیــل می کند. این خودرو همچنان به عنوان یکی 

از نمادهای جســورانه در مهندسی خودرو شــناخته می شود که اولویت را به بازدهی 
آیرودینامیکی و پایداری در پیچ ها داده است.

گامپرت آپولو  از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ به تعداد محدود 44 دستگاه تولید شد. در بخش 
پیشرانه آن از تپنده 8 سیلندر 4.2 لیتری توربودوقلو استفاده شد که در قدرتمندترین 
تریم برابر با 789 اسب بخار خروجی دارد. خودرو طی 3.1 ثانیه از حالت توقف کامل 
به سرعت 100 کیلومتر برساعت می رسد. 200 کیلومتر را نیز در 9.1 ثانیه رکورد می زند.

و، فرم تابع عملکرد است گامپرت آپولو: در این خودر


